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(مکتب و نظام سیاسی اسلام)
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اهداف مکتب سیاسی اسلام

مکتب سیاسیاهداف 

اسلام

نسبت به درون 
جامعه اسلامى

سیاسیعدالت 

بیروننسبت به 
جامعه اسلامى

عرضه چهره عدالت 
گرای اسلام

م تثبیت قدرت اسلا
ی در جغرافیای سیاس

جهان
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اهداف مکتب سیاسی اسلام

مکتب اهداف 

سیاسی اسلام

ن نسبت به درو
جامعه اسلامى

سیاسیعدالت 
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عدالت سیاسی

؟عدالت سیاسی
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عدالت سیاسی

عدالت
اعطاء کل ذی 

حق حقه
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عدالت سیاسی

صاحبان حق 
سیاسی

مردم 

حکومت



7

عدالت سیاسی

عدالت سیاسی

دادن حق 
مردم

فهرست حقوق 
مردم

دادن حق 
حکومت

فهرست حقوق 
حکومت
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عدالت سیاسی

مفاهیم اساسی

حق

حکومت
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حقوق طبیعی

حقوق طبیعی•
ق نظم مشاهده دقییک نظام حقوقی است که مبتنی بر •

که یارزش هایاست، که از آن طبیعی و طبیعت انسان
یعرت ذاتری طبطرفداران قانون طبیعی فکرر می کننرد 

نون و مسرتق  از قرا. هستند، استنتاج می شرودانسان
( امعرهقوانین صریح وضع شده یک ایالت یا ج)مثبت 

.اعمال می شود

: لاتین[ )1] ius naturale ،lex naturalis) 
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حقوق طبیعی
برررر اسررراه نظریررره حقررروقی بررره نرررام [ 2]•

حقروق ذاتری ، همه مرردم دارا  جوسناتورالیسم
، خردا»هستند که نه از طریق قانون، بلکه توسر  

.اعطا می شود« عق یا طبیعت
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حقوق طبیعی

حقدر به چالش کشیدن نظریه حقوق طبیعی•
بره مورد استفاده قرار گرفت والهی پادشاهان

رارداد قرتوجیهی جایگزین برا  استقرار یک 
جره و در نتی-اجتماعی، قانون مثبت و دولت

جمهور  خرواهی در قالر  -حقوق قرانونی 
.تبدی  شدکلاسیک
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حقوق طبیعی

جان لاک یکی از حامیان اصرلی قرانون •
ر طبیعی در دوران روشرنگر  برود و بر
ق نقش آن در توجیه حقوق مالکیت و ح

[7.]انقلاب تاکید کرد
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عدل و حق
دل هستند؛ از این جهت که عواقعىمعانیى عدل و ظلم •

نرى رعایت حق غیر است و ظلم تجاوز به حق غیر؛ یع
در موردى که پاى حقّرى در میران اسرت و موجرودى 
یه نسبت به آن حق، اولویّت دارد، هر نوع تجاوز از ناح
ق که دیگرى به آن حق، نوعى ظلم نسبت به صاح  ح

.شوداولویّت دارد شمرده مى

69: ص .....  عدل بشرى و عدل الهى 170آثاراستادشهیدمطهرى    جمجموعه
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عدل و حق
ه است که در رابطره میران مولوقراس نسربت بربدیهى •

یکدیگر، اولویّت و عردم اولویّرت، و مالکیّرت و عردم 
د مالکیّت، نسبت به برخى امرور معنرى دارد، مرثلا زیر
ى که نسبت به حیاس و آزادى خودش و نسبت به ثروت
مرو خود تولید کرده است، اولویّت و مالکیت دارد، و ع

نسبت به حیاس و آزادى و دست آورد خودش اولویّت
دارد، تجاوز زید به حوزه اولویّت عمرو، ظلرم اسرت و 

.تجاوز عمرو به حوزه اولویّت زید ظلم است
69: ص .....  عدل بشرى و عدل الهى 170آثاراستادشهیدمطهرى    جمجموعه
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حقوق طبیعی
داب و حقوق طبیعی آنهایی هستند که به قروانین یرا آ•

ستند رسوم هیچ فرهنگ یا حکومت خاصی وابسته نی
د و از این رو جهانی، اساسی و غیرقاب  انکرار هسرتن

رد قانون بشر نمی تواند آنها را ملغی کند، هر چند فر)
می تواند از طریق اعمال خود از بهره مند  خرود از 

یعی قانون طب(. دست بدهد، مانند نقض حقوق دیگران
.قانون حقوق طبیعی است
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حقوق قانونی

  حقوق قانونی آنهایی هستند کره توسر•
ا یک نظام حقوقی معین به شرو  اعطر

آنهرا را مری تروان برا قروانین )می شود 
(. انسررانی اصررلاغ، لغررو و مررردود کرررد
مفهوم حقوق اثبراتی برا مفهروم حقروق

.قانونی مرتب  است



17

اعتباریات
امهنگآنانسان:اجتماعازبعدمرضاعتباریاس.ب•

ونهگاینگیرد،میقرارهاانسانسایرباارتباطدرکه
.کندمیاعتباررامفاهیم

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
اگر.داردقرارمالکیتمفهوممفاهیم،اینصدردر•

 مرتبآنهابایانبودند،هاانسانسایرونبوداجتماعی
صاصاختنوعیکهاشاعتبار معنا بهمالکیتنبودیم،
اب.نداشتوجوددارد،دنبالبهرااشیاءازبردار بهره

هرهبوتصرفحقاوچیز،یکبهنسبتفردهرمالکیت
هبمنوطاوبردار بهرهواستداراراچیزآنازبردار 
نآدردیگرانتصرفکهآنحالنیست؛دیگران اجازه
.بودخواهدمالکشو  اجازهبهمنوطچیز،

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
عتبار امفاهیمدیگراز(مرئوسیتورئیسیت)ریاست•

ازودباشرئیسکسییعنیاستاجتماعازبعدمرض
مرئوهدیگرانوباشدبرخورداردیگرانبهامرحق
.کننداطاعتاوازوبوده

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
لزومنهی،وامرمفهوممفهوم،ایناعتبارطولدر•

قبالدرعقابواطاعتمقاب درثواباطاعت،
باراعتمفهومایناگریعنی.شوندمیاعتبارموالفت
وجوبولزوماعتبار ،نهیاعتبار امرشد،نمی

.گرفتنمیشک عقابوثوابامر،اطاعت

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
متغیرهاوهاثابت•
کندمیرذکرادیگر تقسیمقب ،تقسیمکناردرعلامه•

:داریمبیشتر تأکیدآنبرکه

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
تندهسمفاهیمیدسته،این:ثابتمرضاعتباریاس.أ•

پیشاریاساعتبتمام.نیستندموقعیتوشرای تابعکه
تنهاانانساگرزیراثابتند؛اعتباریاسجزواجتماع،از
ونباشدا جامعهوخودش،باشدخودش)باشدهم

عتبارارامفاهیماین،(نگیریمنظردراوبرا شرایطی
.کندمی

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
سفطرازکههستنداعتباریاتیمفاهیم،گونهاین•

اشد،بانسانیفطرسکجاهر.گیرندمینشأسانسانی
ینقشآنهادرموقعیتوگیرندمیشک مفاهیماین
.ندارد

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
ورای شتابعکهمفاهیمی:متغیرمرضاعتباریاس.ب•

.آیندمیحساببهدستهاینازشوند،اعتبارموقعیت
ازعدباعتباریاس همهکهاستاینعلامهتعبیرظاهر
.متغیرندامورجزواجتماع

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
مامیتبودنمتغیریعنیاطلاقی،چنینشایدالبته•

ماانباشد،علامهنظرمورداجتماع،ازبعداعتباریاس
ازعدباعتباریاسازبوشیکهاستایندقیقمطل 
.نیستند شرایتابعدیگربرخیوشرایطندتابعاجتماع

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
سر یکاجتماع،فرضدرحتیانسانیهویت•

هرهککندمیایجابمقتضیاس،آن.داردمقتضیاتی
ویسیاسوفرهنگیواجتماعیشرای هرباا جامعه

سر یکازتاریخ،ازا برهههردرواقتصاد 
.باشدبرخورداراجتماعازبعداعتبار مفاهیم

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
ازبعدمرضاعتباریاس جملهازریاستمفهوم•

 سریکا جامعههر.نیستمتغیرکهاستاجتماع
،اجتماعیوظایفاین.داردپیدررااجتماعیوظایف
،شودمیتصد دارعهدهکهکسی.خواهدمیمتصد 
فهومماین.داردریاستنوعیدیگرانبرواسترئیس

فرد هیچ.شودمیحاص اجتماعازبعدرریاستر
مقاب درراخوداست،فردکهجهتآنازجامعهدر

.داندنمیمسئولاجتماعیوظایف
، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
ممفهواین)ریاستبرا توانمیمثالیکقال در•

توضیح،(ثابتواجتماعازبعدمرضاعتبار 
.نمودارایهبیشتر 

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج



29

اعتباریات
ارتباطراندیگباانسانوقتی:گفتیمقبلاًکهگونههمان•

یتمالکمفهومیابد،میترققاجتماعوکندمیپیدا
مالکجامعه،ایندرافرادازیکهر.گیردمیشک 
بهآنهاشوصیملککهبودخواهندزمینا قطعه

مالکانبینزمینقطعاستماماگر.آیدمیحساب
رفتهگنظردرمروروعبوربرا جاییوشودتقسیم
مواجهجد مشکلاسباآمدورفتقطعاًنشود،
.شدخواهد

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
رناگزیدورتر،همسایگانباارتباطبرا کسهر•

چنین.کندعبورمجاورها همسایهزمینازکهاست
افرادرو ایناز.استهمراهمشکلاتیباچیز 
عمومیمعابرایجادبهمشک ،اینح برا جامعه
.ستنیخاصیفردمملوکمعابر،ایناما.کنندمیاقدام

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج



31

اعتباریات
مسئولخودشزمینقطعهمقاب درراخودکسهر•

آن  ازکهجایینگهدار وحفظاوبرا وداندمی
رمعابمسئولکسیچهپس.استمعنابیاست،همه

ناًاحیاونظافتنگهدار ،بهکسیچهاست؟عمومی
عمومیوظایفعمومی،امورکند؟میاقدامآنتعمیر
امعنریاستمفهومکهاستاینجا.کندمیایجابرا

آنافرادبرمدیریتنوعیمعابر،اینمسئول.دارد
.داردجامعه

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج



32

اعتباریات
وموتلفجوامعدرریاستگیر شک  نروه•

ارمعیکهجاییدر.داردتفاوسگوناگونها فرهنگ
وثروسکهکسیاست،ثروسواشرافیتریاست،
باریگجاییدروشودمیمسئولدارد،بیشتر زمین

واهدخرئیس کنندهتعیینمردمرأ دیگر،معیار 
برچهمردمرأ باچهرئیسحالهربه...وبود

را بریاستمفهومگردد،انتوابدیگر معیاراساه
.شودمیاعتباراو

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
اشدببرخوردارافرادسایربرسلطهوهیمنهازبایداو•

 سلطهاینازاگر.کندنهیوامربتواندبایدو
ویشخوظایفبهتواندنمینباشد،برخورداراعتبار 
.نمایدعم 

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
اماثابت،امر جامعه،درریاستاص بنابراین•

ومتغیرامرا ،جامعههردرآنترققچگونگی
ص ااعتبارنیازمندانسان.استجامعهآنبهوابسته
پرتودرامورسر یکچوناست،ریاستمفهوم
نانمؤمامیرمقصود.یابدمیترققمفهومایناعتبار
نمقوملک بدلا»:فرمودکهآنجانیزالسلامعلیه
.استمعناهمینبیان،«فاجراوبرامیر

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج
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اعتباریات
شو اوچهاست،رئیسنوعینیازمندقومیهر•

دبیاخوب.فاجروستمکارچهوباشدنیکوکار 
ازنیاص طرغقصد،نیست،مطرغرئیس،آنبودن
.استجامعهدرشوصیچنینبهانسان

، فصل چهارم، اعتباریات2فلسفه علم اصول فقه، ج


